
به نام خدا

خودت قهرمان این داستان هستی!
چگونه هنگام خطر درست تصمیم بگیریم؟

خودت مسیر داستان را انتخاب کن!
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اول این جا را بخوان!

در اکثر کتاب ها، ماجراها برای دیگران پیش می آید، اما 

در این کتاب تو قهرمان اصلی داستان هستی. آنچه تو در 

برج لندن تجربه می کنی به تصمیم گیری های تو بســتگی 

دارد.

ایــن کتاب را از اول تا آخر نخوان. بلکه از صفحه ی اول 

شروع کن و بخوان تا به اولین انتخابت برسی. حالا تصمیم 

بگیر که می خواهی چکار کنی و سپس به صفحه ی موردنظر 

برو و ببین که چه اتفاقی می افتد.

وقتی یک ماجــرا را به پایان رســاندی دوباره برگرد و 

ماجــرای بعدی را بخــوان. با هر تصمیم گیــری، وارد یک 

ماجرای جدید می شوی.

آماده ای تا وارد برج شوی؟

پس ورق بزن و به صفحه ی بعدی برو... موفق باشی.

تقدیم به پسر عزیزم مهرداد که مشوق بسیار خوبی برای 
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برای تعطیــات با پدر و مادرت به لنــدن آمده ای و از 

این موقعیت اســتفاده می کنی و به دیدن دوستت، ردنی، 

می روی که در انگلستان زندگی می کند، و از طریق اینترنت 

با او آشنا شده ای.

خانه ای که ردنی و خانــواده اش در آن زندگی می کنند، 

خیلی  خاص اســت. بیرون شــهر لندن قرار دارد و بسیار 

قدیمی اســت. پدر ردنی به عنوان نگهبــان، در آن جا کار 

می کرده است. او برایتان توضیح می دهد: این قلعه دارای 

دیوارهایی بلند و ضخیم، 22 برج، چند قصر، ســیاهچال، 

اسلحه خانه و گنجه های مخفی برای محافظت از جواهرات 

سلطنتی در برابر دزدها، کاغ ها و ارواح است.

ـ ارواح؟

ـ بله، به عنوان مثال روح دو پرنســس کوچک و عموی 

خبیثشان، شاه ریچارد که صدها سال پیش دستور قتلشان 

را داده بود، در این قصر پرسه می زنند.

شــیا، خواهر ردنی، در ادامــه ی صحبت های پدرش 

می گوید: »و روح عمه بولین، یعنی دومین همســر شــاه 

هاینریش هشتم، هم در قصر وجود دارد. روح او در حالی 

که سرش را در دست گرفته است ظاهر می شود.«

 ادامه را در صفحه ی 8 بخوان.
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ردنی با صدایی مرموز می گوید: »ارواح نیمه شب ظاهر 

می شــوند.« بعد درگوشــی به تو می گوید: »امشب وقتی 

همه خوابیدند ما می آییم تا آن ها را ببینیم.«

وقتی شما یواشکی از خانه بیرون می آیید، ساعت بزرگ 

قصر 12 ضربه می زند.

تو مطمئن نیستی کاری که می کنید درست است یا نه، 

اما به دنبال ردنی از دریچه ای که روی دیوار است به داخل 

می روی.

ناگهان صدای پایی را می شنوی. ردنی یواش می گوید: 

»یکی از نگهبان هاست، قایم شو.«

تو به دنبال جایی برای مخفی شــدن می گردی. وقتی 

سرت را برمی گردانی، می بینی که ردنی ناپدید شده است. 

از سمت راست صدای خش خش می آید.

آیا ردنی پشت درخت ها قایم شده است؟ یا این سایه ی 

اوست که روی دیوار پاورچین پاورچین راه می رود.

 
 اگر می خواهی به طرف درخت ها بروی، 

صفحه ی 14 را بخوان.

 اگر می خواهی به دنبال سایه بروی، 
صفحه ی 22 را بخوان.
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تو به زور انگشت های یخی را از دور دستت کنار می زنی 

و به ردنی می گویی: »زود باش بریم بالا. شــاه ریچاد الان 

می رسد.«

ردنی می گوید که دلــش می خواهد حتماً روح را ببیند، 

تو دســتش را می گیری و از پله ها بالا می کشــی. اما روی 

پشت بام که می رسید، ردنی سکندری می خورد و سرش به 

زمین اصابت می کند و بیهوش می شود.

حالا توی این وضعیت، ریچارد هم سر می رسد. او یک 

تبر بزرگ در دست دارد و نعره می زند: »با تبرم تو را بکشم 

یا خودت پایین می پری؟«

تو شــجاعانه جواب می دهی: »شــما باید با من مبارزه 

کنید. چون من آدمی نیستم که همین جوری بایستم تا تو 

مرا بکشی یا خودم را از پشت بام پایین بیندازم.«

ریچارد می گوید: »به جای این که تبرم را به خون شماها 

آلوده کنم، شــما را به سرنوشتتان می ســپارم تا این جا از 

گرسنگی تلف شــوید. امیدوارم هیچ وقت دیگر نبینمتان، 

برادرزاده ها یم! امیدوارم که کاغ ها از گوشت شما خوششان 

بیاید.«

 ادامه را در صفحه ی 52 بخوان.
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تو می گویی: »به نظرم، باید برویم و داخل برج سفید را 

خوب بگردیم.«

ردنی جواب می دهد: »به نظر من، در برج سفید حداقل 

پانزده نگهبان اســت و اگر ما به آن ها بربخوریم، قضیه به 

گوش پدرم می رسد و حسابی عصبانی می شود.«

وقتی به دیواری می رسید که آن سه مرد را کنارش دیده 

بودید، صدای ناهنجاری می گوید: »دست ها بالا!«

آیا این صدای یکی از نگهبان هاست یا صدای دزدها؟

از ترس سر جایتان میخکوب شده اید که صدای غارغاری 

را می شنوید. ردنی نفس راحتی می کشد و می گوید: »یکی 

از کاغ هــای این جا می تواند چند کلمه حرف بزند. حتماً از 

صدای ما بیدار شده است.«

پرنده ی ســیاه بزرگ، بــال و پرش را تــکان می دهد و 

خرامان از آن جا دور می شــود. کنار برج ســفید که  خرامان 

می رســید، می بینید ریسمانی از پنجره ی طبقه ی دوم پایین 

انداخته شده اســت. ردنی می گوید: »تو درست می گفتی. 

می خواهی خودمــان برویم داخل را بگردیــم یا تو این جا 

می مانی تا من بروم نگهبان ها را بیاورم؟«

 اگر نمی ترسی که تنهایی آن جا بمانی و موافقی که
ردنی برای آوردنِ کمک برود، صفحه ی 42 را بخوان.

 اگر می خواهی تو و ردنی خودتان آن جا را بگردید،
به صفحه ی 16 برو.


